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 اندیشه‌های جدید 
در موضوع صلح ایجاد کنیم

|دکتر سلیمی| رئیس دانشگاه 
علامه‌طباطبائی |

طبیعتا فقط با برگزاری همایش نمی‌توانیم درجهت 
ارتقای فرهنگ نوعدوستی و صلح در جوامع مختلف 
گامی برداریم اما هر اقدامــی حتی جزیی ناخودآگاه 
خروجی و نتیجه خاصی هــم در میان دارد.  چه بهتر 
که آن موضوع هم درباره صلح و نوعدوســتی باشــد. 
هرپدیده‌ای چه بد، چه خوب، وقتی که در جامعه‌ای 
به وجود می‌آید نیاز دارد که روی آن تعامل و کنکاشی 
اساســی شــود. موضوع صلح هم از این قائله مستثنا 
نیست. برای ایجاد صلح هم باید ما از همه نظر و از هر 
سمتی به این مسأله نگاه و فکر کنیم که چه راه‌هایی 
می‌تواند ما را سریع‌تر به مقصد برساند. اما هم‌اندیشی 
و همایش‌هــای مختلف باعث می‌شــود نوعی تفکر 
جدید برای مقابله با معضل موردنظر به وجود بیاورد، 
این اندیشه‌های جدید از هر شخصی در هر موقعیت 
اجتماعی که قــرار دارد می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی 
برای فرار از جنگ و جایگزینی صلح باشد. همایش‌ها 
می‌تواند برای افکار ایرانیان و کسانی که موردخطاب 
این همایش‌ها هستند نوعی نگرش و تفکرات جدید 
را به‌وجود بیاورد که کمترین کاربــرد آنها در جامعه 

خودمان به وجود بیاید. 
خصوصا ایــن موضوع که مــا در منطقه‌ای زندگی 
می‌کنیم که شرایط و فاصله‌اش برای ایجاد صلح دور و 
دراز است و نیاز به تلاش مستمر در این حوزه دارد.  ما در 
سایر مناطق دنیا می‌بینیم که حتی دولت‌ها ارتش‌های 
خود را مغفول نگه داشــته‌اند و نیازی به‌داشتن ارتش 
در بدنه حکومت خود حس نمی‌کنند اما این موضوع 
در منطقه ما امری محال به‌نظر می‌رسد. مبنای فهم 
بین‌المللی نیاز است که در منطقه ما به خوبی توضیح 
داده شــود و کشــورهای اطراف به‌خوبی درک کنند 
که مناسبات و تعامل درســت بین افراد چگونه باید 
درنظر گرفته شــود. بنیاد تفکری که ســازمان‌هایی 
مانند هلال‌احمر و صلیب‌ســرخ را به‌وجود می‌آورد، 
بنیاد صلح‌شناختی اســت یعنی این مراکز یا نهادها 
به‌وجود می‌آینــد که در مناســبات اجتماعی مردم 
تا تصمیم‌گیری ســردمداران دنیا تأثیر بگذارند و به 
آنها به‌گونه‌ای متفکرانه القا کنند که می‌توانند جای 
جنگ و نزاع از آرامش و دیالوگ در مواقع درگیری‌ها 

و سوءتفاهمات استفاده کنند. 
امــروزه اکثر کنش‌های منطقــه روی موضوعاتی 
همچون منفعت‌طلبی گام برداشته می‌شود. نیاز است 
که امروز تعاملاتمان در سطح بین‌المللی براساس نگاه 
انسان‌دوستانه باشد. نفس عملکرد هلال‌احمر، ارتقای 
صلح در جامعه است، سازمان‌هایی نظیر هلال‌احمر 
باید در کشور بیشــتر باشند زیرا این ســازمان‌ها در 

ناخودآگاهشان هم صلح را ترویج می‌دهند. 
اما ســوالی که این میان شکل می‌گیرد آن موضوع 
اســت که چرا در قــرن 21هنوز آرزوی مــا برقراری 
و چگونگی بــه وجودآمدن صلح در منطقه اســت. 
یعنی امروز ما با واقعیت انســانی فاصلــه داریم و در 

جست‌وجوی صلح می‌گردیم.
چرا ما باید بعد از قرن‌ها فکر و کارکردن در مباحث 
صلح به این‌جا برسیم و همچنان وضع اکثر دنیا تعارض 
و تجاوز است، ما هر طور که دنیا را ببینیم همان‌طور هم 
برای ما به وجود می‌آید. تفکر فهم دنیا به‌عنوان محل 
منازعه از دوران مدرن شکل گرفته به‌خصوص از قرن 
17میلادی. در قرن 19 دولت ملت‌ها شروع به شکل 
گرفتن کردند که این وضع گسترش بیشتری پیدا کرد. 

دولت‌ها و ملت‌ها تماما نمادهای تنازعی بودند. 
امروز در قرن بیست‌ویکم نگاهی معناگرایانه نسبت 
به انسان‌ها و پدیده‌های مختلف درحال شکل‌گیری 
است. امروز انسان موجودی ایده‌آفرین لقب می‌گیرد 
و تفاوت با حیوانات در خلق ایده اســت. فهم انسان‌ها 
از پدیده‌هــای اجتماعی از پدیده‌هــای فیزیکی جدا 
اســت. امروز ما تولد‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم، 
پدیده‌هایی درحال شکل‌گیری است که در بند تفکرات 
دولت و ملت‌ها نیســت، چه در محیط‌زیست چه در 
فرهنگ یا تعلیم و تربیت در کنار ما به‌وجود آمدند که 

توسط دولت‌ها قابل‌کنترل نیست. 
ما شــاهد این هســتیم که در دنیا ســاختارهای 
جهانی به‌وجود می‌آید که ربطی بــه‌دوران منازعه 
ندارند لذا شاهد ناکارآمدی ابزارهای تنازعی در حل 
معضلات بین‌المللی هستیم. هر جایی که ما از ابزار 
جنگ برای کنترل پدیده‌های بین‌المللی اســتفاده 
کردیم با بن‌بست روبه‌رو شده‌ایم، نمونه‌های با ارزشی 
در خاورمیانه مشــاهده می‌کنیــم. درصورتی‌که در 
مکان‌هایی که از ابزار غیرتنازعی استفاده شد ما شاهد 
صلح پایدار بودیم؛ مثلا در شمال آفریقا دیدیم که از 
ابزار جنگ برای پایداری امنیت اســتفاده شد، لیبی 
به چه روزی افتاد! ولی در کشــورهای همجوار لیبی 
از ابزارهای آموزشی و برقراری دموکراسی و تعاملات 
اقتصادی برای حل موضوعات امنیتی استفاده شد، 
امنیت به مراتب بالاتر هم رفــت و صلح پایدار پدید 
آمد. این تجربه در قرن 21 محیط واقعی روابط جهانی 
را دگرگون می‌کنــد، امیدواریــم دگرگونی واقعی 
در مبانی انسان‌شناســی و روابط بین‌الملل و مبانی 
جامعه‌شناختی پدیده‌های اجتماعی را شاهد باشیم. 
وقتی ما و سیاســتمداران در جامعه ما دنیا را به‌گونه 
دیگری می‌فهمیم، کنش ما دگرگــون و آن کنش 
صلح‌آفرین می‌شود که این فهم متفاوت با فهم عینی 
و مفاهیم دینی سازگار‌تر اســت. تاثیر اندیشه‌های 
انسانی در تحولات اجتماعی ریشه در باورهای دینی 

دارد. 

ضمانت اجرایی صلح در دنیا بستگی به 
ذات بشر دارد

|ضیالدین صبوری| دبیر انجمن ایرانی 
روابط بین‌الملل وزارت‌خارجه |

صلح به‌عنوان یک موضوع محوری در رشته 
روابط بین‌الملــل قلمداد می‌شــود. موضوع 
صلح ســالیان دراز است که بین صاحب‌نظران 
و کارشناســان مختلف مورد تعامل و بررسی 
بوده‌است. تا امروز نیز بیشتر کارشناسان تمام 
همت و تلاش‌شان را برای پایان‌دادن به معضل 
جنگ و جایگزینی صلــح به‌کار برده‌اند.  اما در 
طرح تحول یافته، صلح فعــال یا صلح مثبت 
نام گرفته است، این صلح به‌عنوان صلح‌پایدار 
است به این معنی که کسانی که برای پایداری 
صلح در دنیا مبارزه می‌کنند به غیر از اقدامات 
ضدجنگ مناســباتی را در جوامــع به وجود 
می‌آورند که مناسباتی برای پیشگیری جنگ 

به وجود بیاورند. 
حاکم بودن صلح در هــر جامعه‌ای معطوف 
به یک‌ســری از موضوعات خاص است که این 
عوامــل به موضوعــات اجتماعــی، اقتصادی 
و سیاســی هــر جامعــه‌ای دخیــل اســت، 
زیرســاخت‌های هر جامعه در به‌وجود آمدن 
صلح درگیر هستند، دولت یک‌سری مناسبات 
را در این میان مدنظــر دارد؛ مردم هم وظیفه 
خود را برعهده دارنــد؛ به‌گونه‌ای که هر فردی 
در هر جامعــه‌ای برای به‌وجــود آمدن صلح 

می‌تواند نقش بازی کند. 
صلح از درون تا بیــرون طیف‌های زیادی را 
دربر می‌گیرد و تمام حوزه‌های دانشی پیرامون 
این مفهوم تــاش کرده‌اند، همه ما تا امروز در 
تــاش بوده‌ایم که متوجه شــویم کدام‌یک از 
حوزه‌ها می‌توانند برای به‌وجــود آمدن صلح 
نقش ثابتی بازی کنند؟ کدام عنصر اســت که 
نیاز به صلح را در جامعه به خوبی جا می‌اندازد؟ 
آیا علم به این پاســخ می‌دهد یا فرهنگ علم، 
سیاســت، اقتصــاد، یــا تکنولوژی یــا دین، 
کدام‌یک از ایــن عنصرها تضمین‌کننده وجود 

کامل صلح در جامعه است. 
سیاســت در قلب ایــن موضوع قــرار دارد، 
فرهنگ همچون یــک امر متکثــر نمی‌تواند 
تأثیر مثبتی روی این موضوع داشته باشد، چه 
کار باید کرد؟ آیا تکثرگرایی یا وحدت اســت 
که به صلح جانی دوبــاره می‌دهد؟ یکی بودن 
یا سولیبریتی یا تکثرگرایی پولوراریزم است؟ 
ضمانت اجرایی صلح امروز در دنیا بســتگی به 
ذات بشر دارد. بشــر باید ارزش و کرامت ذاتی 
خود را بداند و به آن متعهد باشد، زیرا بتواند در 
جامعه آن را حفظ کنــد و از دولت مطالبه این 

موضوع را داشته باشد.
نهادهای »ان‌جی‌او«یی می‌توانند در این امر 
دخالت داشته باشند یا به‌هرحال حقوق است 
که این موضوع را ضمانــت می‌کند یا اخلاق، 
اخلاق براســاس تعبیر کانت، موثر‌تر از حقوق 
است. زیرا حقوق نقض می‌شــود اما زمانی که 
اخلاق درونی شــود به بــاور و معرفت تبدیل 
می‌شود و نقض نمی‌شــود، البته درست است 
که امروز اخلاق در سیاســت حضوری ندارد.  
اما هیچ‌گاه ذات اخــاق از بین نمی‌رود و پاک 
نمی‌شــود، ضامن اصلی صلح و آرامش در دنیا 

می‌تواند اخلاق باشد. 
ما از تشــکلات غیردولتــی می‌خواهیم که 
حضور داشــته باشــند و موضوع صلــح را تا 
می‌توانند به نحو احسن اشــاعه دهند، امروز 
در جوامع توســعه‌یافته به‌خوبی می‌بینیم که 
تشــکلات مردم‌نهاد یا همــان »ان‌جی‌او«‌ها 
چــه تاثیر مثبتــی روی موضوعــات مختلف 
می‌گذارند، پس می‌تواند مطلوب باشد که این 
موضوع در کشور ما هم به‌خوبی نهادینه شود. 
فقط نمی‌توان از دولت در ایــن بحث مطالبه 
داشته‌باشیم، بســیاری از این وظایف بر دوش 
تشکلات غیردولتی است، نهادهای غیردولتی 
باید در جامعه مدنی قدرتمند شوند و سکان‌دار 
باشــند. موضوع صلح را باید از خانــواده و از 
کودکی افراد آموزش داد تــا بتوانیم به خوبی 
نمود آن را در آینــده در عملکرد افراد ببینیم، 
یک جامعه بزرگ چگونه تشــکیل می‌شود؟ از 
عملکرد تک‌تک افراد است که یک جامعه بارور 

می‌شود. 
صلح با دیالــوگ روا داری و آرامش تعریف 
می‌شود، عموما در کشــور ما در نقطه اوج هر 
فرد از لحاظ اخلاقی به دنبالش می‌رویم یعنی 
افراد زمانی که به دنبال کار و اشتغال می‌روند 
ما تازه یادمــان می‌افتد که باید یک‌ســری از 
آموزش‌ها را دربــاره فرد موردنظر اتخاذ کنیم.  
درصورتی‌کــه آن زمــان فقط از بیــن بردن 
سرمایه است. نقش تشــکل‌ها این میان بسیار 
مهم اســت؛ اول آمــوزش و دوم ترویج صلح 
در جامعه اســت؛ رفتار و کنش افراد از طریق 

تشکل‌ها می‌تواند به‌خوبی شکل بگیرد. 
جامعــه مدنــی و تشــکل‌های غیردولتی 
تســهیلگرند؛ یعنی می‌توانند افراد یک جامعه 
را مســلح کنند و از لحــاظ علــم فرهنگ و 
موضوعات آموزشــی ســکوی پرتابی باشند. 
صلح درونی می‌تواند متولی صلح‌بیرونی باشد. 
زمانی که صلح درونــی و آرامش اصلی هر فرد 
در خودش به‌وجود بیاید قطعا در تعاملات فرد 
در جامعه نیــز تأثیر بســزایی می‌گذارد. پس 
دولت نمی‌تواند اما مردم بــه خوبی می‌توانند 

این موضوع را در جامعه جا بیندازند. 

دنیا قرار نیست رنگ صلح ببیند
امیرحسین عالمی| متولد سالی هستم 
که اصلا نمی‌دانم چه‌سالی است! روز تولدم 
را هم نمی‌دانم، اما آن‌طور که بویش می‌آید 
بچه کابل هستم و در کابل به دنیا آمده‌ام، 
متاســفانه در جنگ‌ها و ستیزهایی که در 
آن سال‌های کودکی‌ام بین طالبان و مردم 
افغانســتان صورت می‌پذیرفــت، من هم 
نقش داشتم، البته بســیار ریزنقش بودم. 
18ماه بیشتر نداشتم و بر اثر برخورد ترکش 
کلیه سمت راستم را از دست دادم. اما ابراز 
می‌کنند که در‌ سال 70 یا 71 بنده به دنیا 
آمده‌ام و در‌ ســال 73 نیز به ســمت ایران 
آمدیم و در کرمان در شــهر بم مشغول به 
زندگی بودیم اما چندی طول نکشــید که 
به تهران نقل‌مکان کردیم و باقی عمرم را تا 

امروز در تهران بوده‌ام. 
خانواده؛ عاشق خانواده‌ام هستم، هم پدر 
و مادرم و هم بــرادر و خواهرم البته مادرم 
را 6سالی است که از دست داده‌ام اما امروز 
مادر دیگری دارم که جــای خالی مادرم را 
تا حدودی برای پرمی‌کند. همه انســان‌ها 
در طول زندگی‌شان تصاویر زیادی دارند، 
گاهی یک‌سری تصاویر هستند که هیچ‌گاه 
از ذهن انســان بیرون نمی‌روند مثلا یکی 
از تصاویری که همواره در ذهن من اســت 
تصاویر جنگ اســت. من یادم اســت تا 3 
سالگی فقط تصویر جنگ در ذهن داشتم 
این موضوع خیلی بد اســت که شــما هر 
خاطره‌ای کــه دارید فقط بمــب و انفجار 
باشد. یک ســالم بود. تازه راه افتاده بودم و 
صدای آژیر در خیابان‌ها و سروصدای مردم 
را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کــردم. هنوز هم 
می‌خوابم این تصاویر را به یاد دارم. ناگهان 
بمبی بین خانه ما و همسایه‌مان منفجر شد 
که ترکش در بدن من فرو رفت و من یکی 
از کلیه‌هام را از دست دادم. از نگاه من اصلا 
صلح وجود ندارد. هر روز همه ما داد و فریاد 
می‌زنیم که صلح برقرار شود. هیچ‌گاه نیز این 
اتفاق صورت نمی‌پذیرد. چون آدمی در این 
دنیا وجود ندارد. این تاریخ باعث شرمساری 
هر فردی می‌شوند، ما ‌3400سال زندگی 

کرده‌ایم که فقط ‌250سال صلح‌عمومی در 
دنیا داشتیم. من شرمسارم انسان هستم، 
دوست داشتم شــبی می‌خوابیدم و بیدار 
می‌شــدم و می‌دیدم که یک ماهی یا شاید 
یک گربه باشم، انسان‌ها به چه ویژگی افتخار 
می‌کنند دارایی‌های قابل تقدیر هر فرد در 

این دنیا چیست. 
روز جهانــی صلح که می‌رســد حالم از 
روزهای عادی هم بدتر می‌شود تا این حد 
وضع صلح وحشتناک است که ما باید برای 
آن مراسم و بزرگداشت بگیرم. باید شرمسار 
باشــیم؛ 3400 جنگ ثبت شده است که 
2400 جنگ از این جنگ‌ها نبردهای دینی 
و مذهبی است، واقعا شرم بر ما باد در آینه 
خودم را می‌بینم می‌گویم من انسان هستم 
که این‌گونه با اطرافیانــم رفتار می‌کنم یا 
این‌که اطرافیانم را قتل عام می‌کنم. من در 
تختی دراز کشــیده بودم خیلی بچه بودم 
گنجشک‌ها بالای سرم می‌خواندند اما بعد از 
مدتی صدای انفجار در گوشم پیچید و دود 

سیاه دور تا دور مرا به‌کلی گرفت. 
اما امروز مشغول نویســندگی هستم؛ 
ولی یک کلاس هم نخواندم این دنیا جایی 
را برای درس خواندن و ســر کلاس رفتن 
برای ما نداشــت این را همه می‌دانند زیرا 
همه کودکان افغان از سالیان دور می‌دانند 
که جنگ در زندگی آن‌ها آمیخته شــده 
اســت، زمانی که اطراف ما بیش از حد آرام 
باشد برایمان عجیب است، زیادی مردم هم 
را دوست داشته باشند، برایم عجیب جلوه 
می‌کند.  افغانستان قرار نیست رنگ صلح را 
ببیند نه افغانستان بلکه همه‌جای دنیا فکر 
می‌کنم، این تصمیم طبیعت اســت که ما 
نتوانیم رنگ صلح را ببینیم، طبیعت هم از 
ما انتقام می‌گیرد زیرا 8هزار ‌سال است که 
ما فقط طبیعت را تخریب می‌کنیم. طالبان 
و داعش قرار نیست از بین بروند بلکه شکل 
و اســم آنها تغییر می‌کند و دوباره بر جان 
آرامش و صلح دنیا چنگ می‌زنند. زیرا قرار 
بر این اســت که این گروه‌ها باشند چراکه 

سیاست دنیا بر این است. 

لزوم تحول در ماهیت و انگیزه‌های صلح
دکترقربانی|  ریاست هیأت‌مدیره انجمن ایرانی روابط بین‌الملل وزارت‌خارجه|

صلح به‌عنوان یکــی از کلمات کلیدی 
در روابط بین‌الملل یاد می‌شود، مفاهیم 
در روابط بین‌الملل در راســتای جریان و 
ارتباطات کشــورها و نیازهای اجتماعی 
آنها مورد توجه قــرار می‌گیرد، مباحث 
زیادی درباره موضوع صلح گفته شده اما 
نیاز است که به دو تحول در سیر تکمیلی 
مفهوم صلح اشــاره‌ای داشته باشیم.  این 
دو تحول در زمینه‌هــای گوناگونی بوده 
است. یکی از آنها تحول در ماهیت صلح 
بــوده و دوم در انگیزه‌ها اهــداف روابط 
بین‌الملل بوده اســت.  اما درباره ماهیت 
صلح نکته اصلی ما با سیر تحولات صلح 
ما از یک صلح منفی به ســمت یک صلح 

مثبت درحال حرکت هستیم. 
ما از ســالیان گذشــته به‌دنبال تکمیل 
مفهوم صلح در جای‌جای دنیا بوده‌ایم که از 
لحاظ مفهومی تا این زمان به مرحله تکمیل 
رسیده‌است. این مفاهیم برای جلوگیری از 

جنگ و منازعه در دنیا بوده اســت، فقدان 
جنگ یا آتش‌بس مهم‌ترین بحث در سراسر 
دنیا بوده. اما وجه دوم صلح مثبت اســت، 
کنکاش در ریشــه‌های ایجاد جنگ است، 
عوامل مربوط به جنگ فقر گرســنگی و 
معضلات اجتماعی اســت. در رویکر صلح 
مثبت تمامی کشــورها به دنبال استقلال 
یک نظام بر پایه ایثارهای مقدس باشــد و 
حکومت یک نظام اجتماعی انسان محور 
هستند. اما ســیر تحولی که مطرح است 
تحول در اهداف و انگیزه‌های صلح   براساس 
نگاه‌سنتی، انگیزه و هدف صلح، امنیت ملی 
و بقای دول و ملت‌ها است. بازیگر اصلی هم 
ملت‌ها هستند. انگیزه صلح بر این اساس 
اســت که دولت و ملت‌هــا روی آن تأثیر 
بگذارند و به‌وجود آمدن جنگ هم معطوف 
به عملکرد دولت و ملت‌ها شکل می‌گیرد. 
هیچ‌کدام از این تلاش‌ها بدون کمک دولت 

و ملت‌ها به وجود نمی‌آید. 


